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مفهوم کار در مدیریت شهری
سیاســت نیز از همین آرایش بهــره می برد با این 
تفاوت که شــکلی عام تــر دارد و وابســته به قدرت 
متمرکز اســت و سرانجام ترکیب انرژی و اطلاعات را 
فرهنگ می نامند که نظم خودجوش و پذیرفته شــده 
اجتماعی اســت. به زبانی  دیگر کار، تجلی سیاست، 
تجلی فرهنگ اســت؛ بنابراین کار، انرژی هدف داری 
اســت کــه کالا تولیــد می کنــد. سیاســت، انــرژی 
هدف داری اســت که نظام محــدودی در یک حوزه 
جغرافیا به وجود می آورد و فرهنگ، انرژی هدف داری 
است که نظام اجتماعی را به مقوله آگاهی اجتماعی 

متصل می کند و خالق هنر است. 
  بنابراین در یک سیســتم مدیریت شــهری موفق 
و مولــد، کار تولیدی، کار سیاســی و کار فرهنگی  در 
یــک جهت قــرار می گیرند؛ گرچــه پیچیدگی خاص 
خــود را دارد، امــا هم راســتا هســتند. در مدیریــت 
شهری ما، حلقه گم شــده، کار معطوف به پژوهش، 
اطلاعات و دانایی اســت. اهمیت ایــن حلقه، از آن 
جهت اســت که کار معطوف به پژوهــش دائما در 
حال تغییر آرایش انگیزه هــای خود از دانی به عالی 
است.   فرمول کار یدی به اضافه کار فکری به عنوان 
نیروهای انســانی طراح و ماشین ســاز برای توسعه 
منابع انســانی مدیریت شــهری ضروری اســت، زیرا 
این نیروها امکان تحقق عملی یک اندیشــه را فراهم 
کــرده  و با جذب اندیشــه های مختلف نوین، قدیم و 
آرایــش آنها به صورت طراحی جدیــد و اجرای آنها 
برای اولین  بار، اندیشــه یا اندیشه های نوین حاصل از 
پژوهــش را به عمــل آورده و تجربیات جدیدی  را به 
مدیریت شــهری اضافه می کنند. درواقع کارآفرینان 
خلاق یک جامعه شهری این دسته از نیروها هستند. 
یک کارآفرین متکی به منابــع اقتصادی را تاجر، یک 
کارآفرین متکی به منابع سیاسی را سیاست مدار و یک 
کارآفرین متکی به منابع عملی را طراح و ماشین ساز 
می نامیــم. معمولا  یک کارآفرین شــهری کمپلکس 
قدرت اســتفاده از همه منابع فوق را برای گســترش 
محیــط کار خــود دارد. قدر مســلم حضــور چنین 
کارآفرینانــی برای انجام وظیفه در مدیریت شــهری 
یک انتخاب درســت اســت؛ زیرا اینــان می توانند از 
تمام عناصر اقتصادی و سیاسی و علمی برای انجام 
طرح و توســعه مدیریت شهری بهره بجویند. چیزی 
که متأســفانه در انتخاب مدیران شــهری، به ویژه در 
حوزه ســازمانی و شرکت های شهرداری یا شهرداران 
مناطق یا مدیران کل ستادی از قدیم الایام، کمتر مورد 
توجه بوده اســت و معمولا رنگ وبوی سیاسی افراد، 
توصیه هــای دیگــران مبنای گزینش مدیــران میانی 
و اجرائــی در حوزه مدیریت شــهری ما بوده و اصل 
شایسته ســالاری همواره مهجور باقی مانده اســت. 
در چنین رویکردی اســت که کار یدی، فیزیکی و گاه 
فله ای، جای کار دانش پایه را می گیرد؛ مثلا  افتخار یک 
شهردار منطقه به آن است که دیشب تا صبح سرکار 
بوده درحالی که در مدیریت نوین شهری یک تصمیم 
صحیح و مبتنی بر دانش اثرش بهتر از شــبانه روزی 
کارکردن یدی اســت.   بنابراین شــورای شهر و آقای 
دکتر قالیباف و تیم فکری ایشــان باید راهی پیدا کنند 
که سرمایه های غیرمولد را به بخش های مولد انتقال 
داده و بر ثروت اجتماعی شهر بیفزایند و در فرایندی 
برنامه ریزی شــده تــلاش شــود که ســکان مدیریت 
شهری در حوزه ســازمان ها و مناطق و دوایر اجرائی 
و همچنین ســرمایه های شهری دست غیرکارآفرینان 
به دســت کارآفرینان سپرده شــود و در جهت بهبود 
فرایند معیوب بلدیه به مدیریت نوین شهری، جدیت 
بیشــتری به عمل آید که البته اقدامات قابل تقدیری 
نیز به عمل آمده است.   اگر شوراهای شهر و مدیران 
شهری ما به ویژه در حوزه کلان شهرها نتوانند از طریق 
کار حاصل  از علم و نظم، ســاختار تولیدی،  سیاسی 
و فرهنگی شــهر را به هم پیوند بزنند، همه چیز فلج 
می شــود و مدیریت شــهری به طور طبیعی وابسته 
به منابــع غیرمولــدی چــون فروش فضای شــهر 
(تراکــم) خواهد شــد. به این ترتیب جامعه شــهری 
دچار ناپایداری و توســعه نامتوازن و تســلیم شرایط 

خارجی  ای می شود که بر وی تحمیل خواهد شد. 
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آزادی قلم حافظ حقوق 
انسان هاست

قلم سمبلی است از آزادی و روشنگری و همواره  �
در تمامــی ادوار تاریخــی اهالی قلم روشــنفکرانی 
بوده انــد که آگاهانه به بیدار گــری مردم پرداخته اند 
و چنیــن اســت که نویســندگان و اهل قلــم مردان 
و زنــان بزرگی بوده و هســتند که قابل ســتایش اند؛ 
اندیشــه ورزانی که با رهایی خــود از روزمرگی ها جز 
برای حقیقت و وجدان بیدار انســانی قلم نمی زنند 
یا به قــول ولتر، نویســنده نامدار فرانســوی، «جان 
می دهنــد تا تو بتوانــی آزادانه حرف بزنی». شــاید 
این همان تعبیری اســت که بتــوان آن را مقدمه ای 
برای بهانه هرســاله مان دانســت برای پاسداشــت 
شــجاعت و صراحت اهل قلم که دلســوزانه برای 
روشــنگری مردم به عرصه می آیند و رسالتشــان را 
آگاه ســازی و نقد مشــفقانه بــرای اصلاح گری قرار 
می دهند. آنچه امروزه قابل تأمل اســت حضور زنان 
آگاه و فرهیخته ای است که در عرصه این مسئولیت 
اجتماعی به عنوان ناظرانی آگاه، شــجاع و دلســوز 
حضور دارند و رســالت خود را به عنــوان یک زن و 
مادر ایرانی بر آگاه ســازی اجتماعی قــرار داده اند و 
اینهــا میراث داران زنان نویســنده نامداری هســتند 
که از ســال هایی نه چندان دور نقــش مهمی را در 

دگرگونی های اجتماعی داشتند. 
چنین اســت که همواره اهالی قلم و رســانه در 
تحولات اجتماعی نقش داشته اند و این رسالت مهم 
را برای حرکت در مســیر توسعه پایدار برعهده دارند. 
وقتی از مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراســی 
صحبت می کنیم در واقع بر رســالت اجتماعی اهل 
قلم تأکید می کنیم که با اتکا به آزادی بیان به بازنشر 
واقعیت های اجتماعی می پردازند تا اصلاح گر محیط 
پیرامونشان باشند و این مسئولیتی است که بسیاری از 
بزرگان بر آن تأکید داشــته اند. شهید بهشتی در جایی 
می گوید: «همه زنان و مردان جمهوری اسلامی ایران 
اعم از مســلمان و غیرمسلمان در اظهارنظر پیرامون 
شــخصیت و طرز کار مدیران و مســئولان جامعه در 
هر درجه که باشــند، آزادند با رعایت این دو شرط که 
دروغ نگویند و بیاناتشان نصیحت و دلسوزی و ارشاد 
باشــد» و چنین تفکری است که آزادی بیان و قلم را 
اصالت انســان و مقدمه ای برای اصلاح می داند. اما 
آنچــه در گذران تاریخ همواره محل پرســش و تأمل 
بوده اســت اینکه این نویســندگان و روزنامه نگاران 
بوده اند که در سایه سلیقه گری های عده ای خاص به 
جای آنکه در مقام پرسشگری بی پروا برای کنترل نظم 
اجتماعی قرار گیرند در جایگاه پاسخ گویی به کسانی 
برآمده انــد که نقــد و تلخ زبانی های آنهــا را تحمل 
نکرده اند و بعضا به جای آنکه از مشــورت و آگاهی 
اهالی قلم برای انعکاس خواســت واقعی مردم در 
متون برنامه ریزی کشوری استفاده شود نظر و اندیشه 
آنها به  حاشیه  رانده شده و این همان تنگ نظری هایی 
است که مانع از تحقق گردش آزاد اطلاعات می شود؛ 
این درحالی اســت که این اهالی قلم و رسانه هستند 
که به عنــوان دیده بان هایی تیزبین هنجارشــکنی ها 
را نظاره گر می شــوند و به صراحت و بــه دور از آنکه 
آزادی اندیشه شــان تحت تأثیر گروه و جریان خاصی 
ســلب شــود، به بیان واقعیت می پردازند تا رسالت 
خود را بــرای اصلاحگری اجتماعــی ایفا کنند و این 
سعه صدر مسئولان و نقد پذیری آنهاست که می تواند 
همدلی میان مسئولان و مردم را از طریق اهالی قلم 
و رسانه محقق کند. در چنین شرایطی به نظر می رسد 
حفــظ و صیانت از آزادی مطبوعــات و عرصه قلم، 
همچنان که مصرح در قانون اساســی اســت، برای 
ایفای درســت نقشی که اهالی قلم و رسانه به عنوان 
رکن چهار دموکراســی بــر عهده دارنــد، وظیفه ای 
خطیــر و همگانی اســت. به خاطــر دارم در یکی از 
گفت وگوهایــی که چند ســال قبل با مرحــوم دکتر 
ناصر کاتوزیان درباره جایگاه آزادی قلم و مطبوعات 
داشتم، ایشان جمله ای را مطرح کردند که همچنان 
به خاطر دارم و بارها آن را برای دوستان نقل کرده ام 
و آن این بود: «من به حقوق بشر و مسائل بین المللی 
استناد نمی کنم بلکه به قانون اساسی، تکیه می کنم. 
یکی از امور برشمرده در بند هشت اصل سوم قانون 
اساســی مشــارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت 
سیاســی و اقتصادی خود اســت و دولت جمهوری 
اســلامی مؤظف اســت وســیله مشــارکت مردم را 
فراهم کند و مشــارکت مردم وقتی ممکن اســت که 
آگاهی پیدا کننــد و آگاهی مردم به آزادی مطبوعات 
بســتگی دارد». و این همان رابطه ناگسســتنی است 
که میان «آزادی قلم» و «رســانه» برای روشــنگری 
اجتماعــی و همگرایی ملــی وجــود دارد. بنابراین 
همگان باید بدین پایبند باشیم که اهالی قلم و رسانه 
فرهنگ ســازان اجتماع هســتند، نه تهدیــدی برای 
تحدید حقوق شــهروندی و چنین است که باید گفت 
آزادی قلم حافظ حقوق انسان هاســت. با اعتقاد به 
چنین تفکری اســت که معاونت امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری نیز با احترام به حرمت رســانه و 
اهل قلم با تشــکیل کارگروه رسانه به هم اندیشی با 
این فرهیختگان برای تدوین راهبردهای مناسب برای 
عبور از چالش های پیــشِ روی حوزه زنان می پردازد 
و همواره در دو ســال گذشــته این اهل قلم و رسانه 
بوده اند که با حمایت و پشــتیبانی های بی دریغشان 
به اســتواری مان در حرکت در مســیر پرفرازونشیب 
مشــکلات کمک کرده اند و امید است در ادامه مسیر 

همواره در کنارمان باشند. 
*دبیر کارگروه رسانه معاونت زنان و خانواده 
ریاست جمهوری

به بهانه روز قلم
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منجر  � که   رویکردهایــی 
به سیاســت زدایی از جامعه 

می شود چیست؟ 
بدتریــن رویکردهایی که به  «سیاســت زدایی» در 
معنــای بی اعتمادی به سیاســت منجر می شــوند، 
عملکردهای نادرســت و مقطعی سیاست مداران و 
زبان کلیشه ای آنهاست که مردم را به  ستوه می آورد. 
تضــاد میان آنچه به زبان آورده می شــود و آنچه در 
واقعیت مــردم تجربه می کننــد، بزرگ ترین ضربات 
را به حیثیت سیاســت می زند. تصور کنید از یک ســو 
بشــنویم همه مســائل اقتصادی در حال حل شــدن 
هســتند و از ســوی دیگر، همه چیز هــر روز گران تر 
شود و ســاده ترین نیازهای مردم با خصوصی شدن از 
دســترس اکثریت آنها خارج شود؛ از یک سو، بشنویم 
همه سیاست مداران طرفدار مردم ضعیف هستند و 
از ســوی دیگر، ببینیم اقلیت کوچکــی از ثروتمندان 
خود نمــا و مصرف گــرا در حــال بریز و بپاش هایــی 
هســتند که برای یافتن چیزی نظیر آن باید به ســراغ 
تاریخ صد ســال پیش رفــت و در  درصد کوچکی از 
اشــرافیت ایران، آن را یافت؛ این وضعیت به نظر من 
تنش هــا را روزبه روز بیشــتر می کنــد و باید برای آن 
راه حلی اساســی یافت. این راه حل ها وجود دارند و 
می توان به آنها رســید، فقط باید مســائل را جدی تر 
گرفت و فقط به فکــر منافع آنی و کوتاه مدت نبود و 
بلندمدت اندیشــید. جهان امروز هم بهترین امکانات 
را برای ســاکنان خــود فراهم می کنــد و هم بدترین 
آنها را؛ پس هرکســی و به  ویژه هــر مدیر و متفکری 
که بیشــتر از دیگران می تواند نقش داشته باشد، باید 
با مســئولیت بالایی به موقعیت خــود بنگرد. همین 
که مسئولان درک کنند تبلیغات کلیشه ای هیچ چیز را 
حل نمی کند و انتقاد و باز گذاشتن راه های حل مسائل 
از طریق تفکر و هم اندیشی بهترین روش است، خود 
قدمی بسیار مثبت است که به نظر من تأثیر خود را در 

اعتماد سازی در زمینه سیاست نیز خواهد گذاشت. 
 مشخصا کدام یک از مواضع دولت هارا منطبق  �

با سیاست زدایی می دانید؟ 
هرگونه تصدی گری دولتی ســبب سیاست زدایی، 
بازهم تکــرار می کنم، در معنای کاهــش اعتماد به 
سیاســت و سیاســت مداران می شــود. وقتی دولت 
دائما بخواهد نشــان دهد بهتر از مــردم می فهمد، 
منافــع آنها را بهتر تشــخیص می دهــد و ضوابط و 
قوانیــن را آن قدر زیاد کند که دیگــر هیچ جایی برای 
حیطــه خصوصــی و زندگی شــخصی آدم ها باقی 
نماند، بی  شــک در حال کاهش اعتماد به سیاســت 
است. اینکه در کشــور ما آن قدر تصدی گری بالاست 
که بــرای کوچک تریــن کارهــا، نیاز بــه مجوزهای 
متعدد اســت و تازه این مجوز ها نیز اغلب از ســوی 
گروه هایی که خودســر نامیده می شــوند، زیر سؤال 
می روند، بی  شک تأثیر بالایی در بی اعتماد شدن مردم 

به سیاست دارد. در ســال های گذشته در حوزه های 
مختلفی، بــرای مثال نیروی انتظامی و شــهرداری، 
باوجود همه مشکلات، اعتماد سازی نسبی ای انجام 
گرفت و تأثیر آن را امروز می بینیم. اگر به عنوان مثال، 
رابطه مردم با نیــروی انتظامی را درحال حاضر با ۱۰ 
یا ۱۵ سال پیش مقایســه کنیم، می بینم رابطه بسیار 
بهتر شده و اعتماد بالا رفته است. این را به طور کلی 
درباره شهرداری (البته نه همه سازمان های آن) نیز 
می توان گفــت. می بینیم به محض آنکه ســخنی از 
جانــب یکی از دولتمردان دربــاره اعتماد به مردم و 
گشــایش فضا داده می شود، با چه موجی از استقبال 
روبه رو می شــود و چقــدر اعتماد بالا مــی رود و باز 
می بینیم چطور هربار سخنان محبت آمیز و مهربانانه 
جــای خود را بــه تهدید می دهند، همــه زانوی غم 
بغــل می گیرند و در لاک خــود فرومی روند و ترجیح 
می دهنــد در هیچ چیــز دخالت نکنند؛ پس مســائل 
به نظر من روشن است، کافی است به آنها عمل کنیم 
و آن قدر از مردم هراس نداشــته باشــیم و برعکس، 
تصور نکنیم آنهایی که از اعتماد مردم سوءاســتفاده 
کرده اند، حســن نیت داشــته اند و ازهمین رو، آنها را 

بی مجازات به حال خود رها کنیم. 
 آیــا می شــود ســرمایه گذاری در مســائل و  �

برای  را مصداقی  امکانات مربوط بــه ســرگرمی 
سیاست زدایی دانســت؟ مشخصا سرمایه گذاری 
در فوتبــال غیرحرفه ای در کشــور ما یا مســئله 

موسیقی فاخر و غیرفاخر؟ 
آنچه شــما در نظر دارید، بیشــتر سیاســت زدگی 
و کاهــش تصدی گری اســت که در ایــن مورد کاملا 
معتقــدم دولت بایــد تاجایی کــه ممکن اســت از 
عرصه هــای غیرعمومــی خــارج شــود و برعکس، 
عرصه هایی را که مربوط  به  کل مردم است، بیشتر در 
اختیار داشــته باشد؛ البته باید این کار را هم با تکیه بر 
ســازمان های مردم محــور انجام دهــد. عرصه های 
بهداشــت، آموزش، حمل ونقل و مســکن، مهم ترین 
عرصه هایی هســتند که در آنها باید دخالت دولت را 
برای سامان دهی و کنترل سوءاستفاده ها و برخورد با 
خاطیان، شــاهد باشیم؛ با این هدف اساسی که مردم 
به حقوق پایه ای خود بــرای برخورداری از همه این 
امکانات دســت یابند؛ اما برعکس، دخالت دولت در 
عرصه ســبک زندگی و اینکه مــردم چگونه زندگی 
خصوصی خود را پیش می برند، تاجایی که به کســی 
ضربه و زیانی نزده اند و قانونی را نشکســته اند، کاملا 
باید کنار گذاشته شود. ما باید به سوی خصوصی شدن 
کامل رســانه ها برویم و در اوقات فراغت، توریسم و 
زندگی شــهری، تا جایی که ممکن اســت تصدی گری 
دولت را کاهش دهیم تا به افزایش اعتماد سیاســی 
برســیم. همین مســئله در زمینه آزادی های فردی و 
اجتماعــی و آزادی های بیان و تحــزب و گردهم آیی 
و سایر اشــکال بیان اجتماعی، ایجاد شرایط مناسب 

برای شــادی ســالم مردم و برخورد ســخت با همه 
کســانی که می خواهند ســلیقه خود را بــه دیگران 

تحمیل کنند نیز مصداق دارد. 
 کی و کجا سرمایه گذاری ها در عرصه سرگرمی  �

به سیاست زدایی منجر می شود؟ 
این یکی از زمینه هایی اســت که به نظر من دولت 
باید دست از تصدی گری بردارد، درعین حال که کنترل 
بالا دســتی را حفظ می کند؛ به عبارت دیگر از یک سو، 
دولت باید نســبت به درآمد، مالیــات بگیرد و از آن 
برای بازتوزیع درآمد و ایجاد زیرســاخت ها اســتفاده 
کند، اما خودش نباید وارد ســرمایه گذاری مســتقیم 
شــود. دولت باید زمینه های حفظ نظم را ایجاد کند، 
ولی نه اینکه به ســود این یا آن جناح و سلیقه وارد 
عمل شــود؛ هربار چنین اتفاقی بیفتــد، ما با کاهش 
اعتماد به سیاســت روبه رو خواهیم شــد و جامعه 
مدنــی را به جای آنکه در مســیری صحیح بیندازیم، 
به ســوی انحراف و رادیکالیزه شــدن با شــعارهای 

توهم آمیز یا به سوی انفعال سوق خواهیم داد. 
چقدر  � کشور  در  نوکیسه ها  طبقه   به وجودآمدن 

می تواند در راستای همین سیاست زدایی  باشد؟ 
به وجود آمدن خود نمایــی و مصرف گرایی طبقه 
نوکیســه، یکــی از بزرگ ترین ضرباتی اســت که در 

ســال های اخیر به جامعه وارد شــده است و در این 
زمینــه هر کاری بتوان کرد کــه از این روند جلوگیری 
کنیــم، خدمتی بــه جامعه اســت. خصوصی کردن 
بخش های مورد نیاز مــردم بی هیچ ضابطه ای مثل 
بخــش بانکی و مالی، بیمه ها، بهداشــت و آموزش 
پیش دانشــگاهی و دانشــگاهی و مســکن به طــور 
عام، روش های خطرناکی برای اداره  کشــوری است 
که اکثریت مطلــق جمعیت آن را جوانان تشــکیل 
می دهند. نوکیســگی در حال آسیب زدن ارزش های 
دینی و اخلاقی کشور است و اگر با همین روند ادامه 
یابد، آینده ســختی در انتظار نســل آتی خواهد بود. 
ازاین نظــر، فکــر می کنم دخالت دولت بــا ابزارهای 
ســخت گیرانه مالیاتی و نظارتی و همچنین دخالت 
نیروهای انتظامی و قضائی، برای برخورد با خاطیان، 
باندهــای فســاد و شــبکه های خــلاف کاری، امری 
به شــدت ضروری اســت. همچنین باید بــا بالابردن 
ارزش طبقــه متوســط و موقعیت هــای ســادگی و 
ساده زیســتی و رفاه عمومــی در جامعه، ارزش های 
ثــروت و به  ویژه خودنمایــی از راه آن را از بین برد و 
بــه مردم و به خود نشــان داد این گونــه روش ها در 
میان مــدت و درازمــدت بســیار خطرناک هســتند و 

جامعه را به باد خواهند داد. 

 نوکیسه ها، خطر جدى آینده ایران
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زهره آشتیانى*

دیــروز از روزهای خوب میراث فرهنگــی ایران بود. 
در این روز در سی و نهمین نشست کمیته میراث جهانی 
یونســکو  که در شــهر بن آلمان در حال برگزاری است، 
محوطه تاریخی شوش و منظر فرهنگی میمند به عنوان 
هجدهمیــن و نوزدهمین آثار ایران در فهرســت میراث 
جهانی به ثبت رسیدند. پیش از این، هفده اثر دیگر از ایران 
در این فهرست به ثبت جهانی رسیده بود؛ البته در همین 
رابطه، فرهاد نظــری، مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای 
میراث معنوی و طبیعی، در گفت وگو با «شرق» می گوید 
با توجه به فهرســت موقت ایران در یونسکو، ما توانایی 
ثبــت جهانی بیش از صد اثر دیگر را نیز داریم.دو پرونده 
شوش و میمند توســط متخصصان ایرانی و با مدیریت 
و ریاست محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی، 
ارائه شــد و با موافقــت اعضا به عنــوان هجدهمین و 
نوزدهمین اثر میراث جهانی در فهرست یونسکو به ثبت 
رسید.در پرونده شوش، تپه باســتانی آن با درنظرگرفتن 
معیارهــای چهارگانه کمیته میراث جهانی درباره حفظ 
اصالــت، یکپارچگــی، مدیریت و حفاظــت از محوطه، 
ارزیابی و بررسی شد. پرونده منظر فرهنگی میمند نیز که 
دو سال پیش به علت وجود کاستی هایی بازگردانده شده 
بود، با رفع نواقص مطرح شــده و جلبِ نظر کمیته فنی، 
در فهرســت میراث جهانی به ثبت رسید.با اضافه شدن 
این دو اثر، تعداد آثار ثبتِ جهانی شده ایران در یونسکو به 
۱۹ اثر رســید که شامل چغازنبیل، تخت جمشید، میدان 
نقش جهان، تخت ســلیمان، بم و فضای فرهنگی آن، 
پاسارگاد، گنبد سلطانیه، سنگ نبشته بیستون، مجموعه 
کلیســاهای آذربایجان، ســازه های شوشــتر، مجموعه 
تاریخی بازار تبریز، آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی، باغ 
ایرانی، مســجد جامع اصفهان، بــرج گنبد قابوس، کاخ 
گلستان، شهر ســوخته، محوطه تاریخی شوش و منظر 
فرهنگی میمند اســت. شوش واقع در استان خوزستان، 
یکی از قدیمی ترین ســکونتگاه های شناخته شده جهان 
اســت. نخســتین آثار وجود یک دهکده مســکونی در 

شــوش مربوط به هفت هزار ســال پیش از میلاد است. 
طبق اســناد باستانی شــوش از مهم ترین و باشکوه ترین 
شهرهای باســتانی ایران و جهان بوده است. میمند نیز 
روســتایی صخره ای در دهســتان میمند از توابع بخش 
مرکزی شهرستان شــهر بابک در استان کرمان است. از 
روستای باســتانی میمند با قدمتی در حدود هشت هزار 
ســال، به عنوان یکی از معدود روســتاهای دستکند که 
هنوز زندگی روستایی و معمولی در آنها جریان دارد، یاد 
می شود. فرهاد نظری، مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای 
میراث معنوی و طبیعی، در گفت وگویی با «شــرق» در 
همین رابطه و با تبریک ثبت جهانی شــوش و میمند در 
فهرســت یونســکو، گفت: «آثار تاریخی-فرهنگی در دو 
سطح ثبت شــدنی هستند؛ یکی ثبت ملی که این بخش 
در ایران از سال ۱۳۱۰ شــروع شد و دیگری ثبت جهانی 
اســت که در پی اجرای کنوانسیون ۱۹۷۲ پاریس، شروع 
شد؛ در آن اجلاس پاریس که هفدهمین اجلاس یونسکو 
بود، ثبت جهانی مطرح شد و این تصمیم گرفته شد که 
یونسکو موظف است آن دسته از میراث فرهنگی جهان 
را که ارزشی فراتر از یک قوم و ملیت دارند، در فهرستی 
جداگانه ثبت کند. ایران در سال ۱۳۵۳ به این کنوانسیون 
ملحق شــد و برای اولین بار در ۱۹۷۸، سه اثر چغازنبیل 
تخت  جمشــید و میدان نقش جهان را برای ثبت در این 
فهرســت پیشــنهاد داد که هر ســه هم به ثبت جهانی 
رســیدند. در این موضــوع مرحوم شــهریار عدل نقش 
بزرگ و بســزایی ایفا کرد». نظــری در ادامه افزود: «بعد 

از آن تاریخ، ثبت جهانــی در ایران به دلایلی با وقفه ای
۲۴ ساله مواجه شد؛ پس از آن تلاش  ها برای ثبت جهانی 
بقیه آثار دوباره شروع شــد. در این دوره تخت سلیمان 
پاسارگاد و بیستون و...، به ثبت رسیدند، آخرین اثر ایرانی 
ثبتِ جهانی شده که ســال گذشته وارد این فهرست شد، 

شهر سوخته است».
طبــق گفته مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث 
معنوی و طبیعی، هر کشــوری در حوزه میراث فرهنگی 
و طبیعی هر ســال دو ســهمیه برای ارائه به یونسکو و 
ثبت جهانی آن دارد؛ یک سهمیه میراث فرهنگی و یکی 
میراث طبیعی. سال گذشــته که شهرسوخته ثبت شد، 
ما پرونده ای در حوزه میراث طبیعی نداشــتیم و سهمیه 
ما به همین دلیل ســوخت چون باید ۱۸ ماه قبل پرونده 

پیشنهادی خود را تهیه و ارائه می کردیم.
نظــری همچنین در بخــش دیگــری از گفت وگو با 
«شرق» می گوید: «ما هم اکنون نزد یونسکو یک فهرست 
موقــت از آثــار دارای قابلیت ثبت جهانــی داریم و این 
فهرست در سال ۲۰۰۸ تکمیل شد و هم اکنون ۳۷ اثر در 
آن درج شده است -شوش و میمند هم در این فهرست 
بودند و با ثبت جهانی دائم شان در روز گذشته آنها از این 
فهرست موقت خارج شدند- قرار است ما امسال دوباره 
این فهرســت موقت را به روز کنیم. بر اســاس بررسی ها 
و امکان سنجی های انجام شــده، در استان های مختلف 
کشــور بیشتر از صد اثر با قابلیت ثبت جهانی داریم و در 
ســال های آینده به مرور این آثار با تشــکیل پرونده، برای 

ثبت جهانی پیشنهاد می شوند».
او در رابطــه با پرونده ثبت جهانی دو اثر جدید ایران 
در فهرست یونسکو نیز این گونه توضیح می دهد: «شوش 
و میمند قبلا جزء فهرســت موقت پیشنهاد شده بودند؛ 
میمند دو ســال پیش با کاخ گلســتان پیشنهاد شده بود 
و کارشناســان یونســکو ایراداتی اساســی به پرونده آن 
وارد کردند و به همین دلیل آن پرونده مردود اعلام شــد؛ 
امــا با توضیحات کارشناســان ایرانــی، رأی از مردود به 
مرجوع تغییر کــرد. چون اگر رأی مردود می ماند، امکان 
ارائه مجدد آن وجود نداشــت. درنهایت در این دو سال 
اشــکالات پرونده رفع شد و امســال بدون نوبت، ارائه و 
ثبت جهانی شــد. درباره شــوش نیز باید گفت با وجود 
اینکــه اینجا جزء اولین آثار ثبت شــده در فهرســت آثار 
ملی است و جزء مهم ترین محوطه های باستان شناختی 
دنیاست که لوح سیمین و زرین و لوح حمورابی از آنجا 
کشف شده است و از دوره های عیلامی تا دوره متأخر در 
آن آثاری پیدا شــده است، اما با تأخیر برای ثبت جهانی 
آن اقدام شــد، چون محوطه شــلخته ای بود که به آن 
تعرض شده بود، فعالیت های باستان شناسی اش متوقف 
شده بود. چندین سال تعیین حریم آنجا مشخص نشد تا  

اینکه امسال آن را ابلاغ کردیم و...».
نظری در ادامه می افزایــد: «درنهایت با وجود اینکه 
دو ســال پیش پرونده شوش پیشنهاد شد، تلاش شد این 
مشــکلات برطرف شــود و وقتی این پرونده را پیشنهاد 
دادیم، با حجم عظیمی از کارهایی مواجه بودیم که باید 
انجام می دادیم؛ برای مثال باید برای موافقت با موضوع، 
مسئولان محلی را هماهنگ می کردیم و همینطور تعیین 
حریم را که خیلی اهمیت داشــت، انجــام می دادیم و 
شرایط محوطه شــوش را در حد استانداردهای جهانی 
یونســکو بالا می آوردیم و خوشــبختانه همین گونه هم 
شد و درنهایت کارشناسان معتمد یونسکو آمدند، بازدید 
کردند و از جنبه های مختلف، شــرایط را بررسی کردند و 

به سود ایران رأی دادند».

ثبت جهانی شوش و میمند
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